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نگارنده:
نجم الدین  طبسي 

مقدمه
يكي از شئون حكومت اسلامي و حاكم اسلامي، منصب قضاوت است. به اين معنا كه حاكم اسلامي با نصب قضاتي در سراسر مملكت اسلامي، به امر قضاوت خواهند پرداخت.
امام زمان(عج) نيز از اين قاعده مستثني نخواهند بود و پس از تشكيل حكومت اسلامي، منصب قضا را خواهند داشت؛ چرا كه امروزه مستضعفين عالم بر اثر ظلمهاي بي شمار ظالمان در سراسر گيتي به ستوه آمده‌اند. لذا تمام مظلومين عالم با هر دين و مذهب و گرايشي، منتظر يك منجي عادل هستند كه بيايد و ريشه ظلم را در عالم برچيند. اتفاقا بر قراري عدل و قسط در سراسر عالم، يكي از برنامه‌هاي اساسي حضرت مهدی(عج) پس از بر قراري حكومت اسلامي خواهد بود.
در اين زمينه روايات صحيح فراواني از معصومين(ع) صادر شده كه فوق حد تواتر مي‌باشند. لذا اصلا احتياج به بررسي سندي ندارند.
«انه يملأ الارض قسطاً و عدلاً كما ملئت جوراً و ظلماً» [footnoteRef:1]   [1:  بحارالانوار جلد44 ص18 ج7.] 


اصطلاحات قضائی امام زمان (عج)
سيستم قضايي كه امروزه اعمال مي‌شود. به اينصورت كه با طرح دعوي در محكمه و ارائه شهود حكم مي‌شود چنانكه اين شيوه در زمان معصومين(ع) هم اعمال مي‌شده است. براي برقراري عدالت، مكفي نيست و اين روش نواقصي دارد.
از آنجايي كه امام زمان(عج) براي برقراري عدالت قيام مي‌كنند و مي‌خواهند عدالت حقيقي اسلام را در جهان پياده كنند، لذا با اين سيستم قضايي كه امروزه در عالم حاكم است ممكن نيست عدالت اسلامي حقيقي را پياده نمود. بنابراين امام زمان(عج)در حكومت اسلامي خود دست به يك اصلاحات قضايي خواهند زد و با اين اصلاحات قضايي، نواقصي كه د ر آيين دادرسي وجود داشته از بين خواهد رفت. در نتيجه عدالتي كه تمام مظلومين عالم منتظر آن بودند، به دست امام مهدي(عج)بر پا خواهد شد.
 ما در اين تحقيق با استفاده از روايات معصومين  به اهم اين اصطلاحات قضايي در طي چند فصل خواهيم پرداخت.

1-برکناری مهره های فاسد از دستگاه قضائی
يكي از اساسي ترين مشكلاتي كه امروزه در سيستم قضايي عالم وجود دارد، نفوذ مهره‌هاي فاسد و قضات بي تقوایي است كه داخل دستگاه‌هاي قضائي شده و با ملاحظات شخصي و ايجاد روابط، حق را پايمال نموده و به داد مظلوم نمي‌رسند. و جامعه طوري مي‌شود كه ظالم و مجرم هميشه احساس امنيت مي‌كند. 
لذا حضرت مهدي(عج) چنين مهره‌هاي فاسد را از دستگاه قضائي اخراج خواهند نمود. 
روايت: و قال ابن ميثم رحمه الله: قد جاء في بعض خطبه 7 امام علي (ع)ما يجري مجري الشرح لهذا الوعد 
قال: «اعلموا علماً يقيناً أن الذي يستقبل قائمنا من امر جاهليتكم و ذلك أنّ الامة كلّها يومئذ جاهلية الّا من رحم الله فلا تعجلوا فيعجل الخوف بكم، و اعلموا‌ أن الرفق يمن و الأناة راحة و بقاء، و الامام اعلم بما ينكر ويعرف، لينزعن عنكم قضاة السوء و ليقبضن عنكم المراضين و ليعزلنّ عنكم امراء الجور و ليطهرن الارض من كل غاش و ليعلمنّ بالعدل و ليقومنّ فيكم بالقسطاص المستقيم»[footnoteRef:2] [2:  بحار الانوار جلد 51 ص120] 

بررسي سند: اين روايت هم در بحار و هم در كتب ديگري مذکور بود که همگي از نهج البلاغه نقل نموده اند ولي در عین داشتن متن خوب، متأسفانه سند ندارد.

2-مبارزه با رشوه خواری
يكي ديگر از مشكلاتي كه امروزه در دستگاه‌هاي قضايي در سراسر دنيا وجود دارد و مانع برقراري عدالت مي‌شود، اخذ رشوه از سوي بعضي از قضات است. كه با اخذ رشوه حق را پايمال نموده و به نفع ظالم حكم مي‌كنند. اين امر در روايات به شدت نهي شده است. 
روايت: اقول: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجباعي رحمه الله نقلاً  من خط الشهيد قدس الله روحه عن يوسف بن جابر عن ابي جعفر الباقر(ع) قال: «لعن رسول الله من نظر الي فرج امرأة لا تحل له و رجلاً خان اخاه في امرأته و رجلاً احتاج الناس اليه ليفقّههم فسألهم الرشوه»[footnoteRef:3] [3:  بحار الانوار جلد 100 ص 54 حديث 28  ] 

بررسي سند؛
 اگر چه روايت ، وجاده است اما چون متن خوبي دارد و با احاديث صحيح سازگار است لذا معتبر است. بنابراین يكي از مهم ترين اصلاحات قضائي حضرت مهدي(عج) مبارزه با رشوه خواري است.
روايت: وجدتُ في كتاب الملاحم للبطائني عن ابي بصير عن ابي عبد الله(ع) قال: 
«الله اجلّ و اكرم و اعظم من ان يترك الارض بلا إمام عادل قال: قلت له: جعلت فداك فأخبرني بما استريح اليه، قال: يا ابا محمد ليس يري اُمة محمد(ص) فرجاً ابدأ مادام لولد بني فلان ملك حتي ينقرض ملكهم، فاذا انقرض ملكهم، اتاح الله لاُمّة محمد(ص) برجل منا اهل البيت، يشير بالتقي، و يعمل بالهدي و لا يأخذ في حكمه الرشاء»[footnoteRef:4] [4: بحار الانوار ، جلد 52، ص 269 حديث 158] 

بررسي سند؛
اين روايت هم مانند روايت قبلي وجاده است اما از قرائن، اعتبار روايت ثابت مي‌شود و آن قرائن اينكه از مقام عصمت و امامت، مخصوصاً امام معصومي كه مي‌خواهد عدالت را در عالم بر قرار كند، به دور است كه در قضاوت ، رشوه بگيرد. 


3- امام زمان(عج) منتظر طرح دعوي از سوي مظلوم نخواهند بود.
يكي ديگر از مشكلاتي كه در دستگاه‌هاي قضائي وجود دارد، اين است كه قاضي در صورتي حكم صادر مي‌كند كه مظلوم به دادگاه طرح دعوا كنند و بر مدعاي خود شاهد اقامه نماید، سپس قاضي حكم مي‌كند. مشكل اين شيوه اين است كه چه بسا مظلوم از ترس ظالم و مجرم كه حق او را ضايع كرده به دادگاه شكايت نكند و از استيفاء حق خود صرف نظر كند. 
اما آئين دادرسي حضرت مهدي(عج) اينگونه نخواهد بود، ايشان منتظر نمي‌مانند تا اينكه كسي به دادگاه مراجعه كند. بلكه هر موقع احساس كنند كسي مجرم است او را به سزاي عملش مي‌رسانند. 
روايت: 
ابن عقده، عن علي بن الحسن التيملي عن ابيه، عن الحسن بن علي بن يوسف و محمد بن علي عن سعدان بن مسلم عن بعض رجاله، عن ابي عبدالله(ع) انه قال: 
«بينا الرجل علي رأس القائم(عج)‌يأمر و ينهاه اذ قال: أديروه فيديرونه إلي قدامه فيأمر بضرب عنقه ، فلا يبقي في الخافقين شيء الّا خافه»[footnoteRef:5] [5:  بحار جلد 52 ص 355 – بحار 50 ص 264 -3- غيبت نعماني ص 239 – باب 13 – ح 33.] 

بررسي سند: 
1-‌‌ ابن عقده : ايشان احمدبن محمد بن سعيد مي‌باشند: نجاشي: «هذا رجل جليل في اصحاب الحديث مشهور بالحفظ ... كان كوفياً زيدياً جارودياً علي ذلك حتي مات و ذكره اصحابنا لاختلاطه بهم و مداخلته اياهم و عظم محله و ثقته و امانته»
2-‌ علي بن الحسن التيملي: ايشان همان علي بن الحسن بن فضال است. نجاشي فرموده: كان فقيه اصحابنا بالكوفه و وجههم و ثقتهم و عارفهم بالحديث و المسموع قوله...»
3-‌‌ ابيه: ايشان حسن بن علي است. كشي فرموده: «كان الحسن بن علي فطحياً يقول بامامة عبدالله بن جعفر» طوسي فرموده: «كان جليل القدرعظيم المنزله زاهداً  ورعاً ثقة في الحديث»
4-‌ حسن بن علي بن يوسف: ايشان حسن بن علي بقاح است. نجاشي: «كوفي ثقة مشهور صحيح الحديث»
5-‌ سعدان بن مسلم: گرچه توثيق خاصي ندارد ولي از رجال كامل الزيارات مي‌باشد در نتيجه ثقه هستند.
نتیجه؛
با توجه به اينكه تمام روات اين حديث ثقه هستند بنابراين روايت صحيح مي‌باشد.

4- امام زمان(عج) در قضاوت احتياج به شاهد ندارند
سيستم قضائي عالم بر پايه شواهد و بينات استوار است. يعني شاكي و مدعي بايد بر ادعاي خود شاهد اقامه كنند و قاضي هم بر اساس شواهد و بينات حكم صادر مي‌كند. اين سيستم حتي در زمان معصومين(ع) هم اجراء مي‌شده است چنانكه پيامبر گرامي(ص) مي‌فرمايند: 
روايت: علي بن ابراهيم عن ابيه، عن ابي عمير، عن سعد و هشام بن الحكم عن ابي عبدالله (ع) قال: 
«قال رسول الله : انما أقضي بينكم بالبينات و الايمان و بعضكم اَلحَن بحجته من بعض»[footnoteRef:6] [6:  تهذيب ج 6 ص 188 حديث 552- فروع كافي، ج 5،‌باب ان القضاء بالبينات و الايمان ،ح1] 

بررسي سند؛
نجاشي در مورد علي ابن ابراهيم گفته: ثقة في الحديث. و در مورد پدرش ابراهيم بن هاشم گفته: 
«كان من صالحي هذه الطائفة و ثقاتهم‌» - ابن ابي عمير هم كه از اصحاب اجماع است لذا خود و مشايخش تا معصوم(ع)‌احتياج به بررسي ندارد. لذا حديث از حيث سند صحيح اعلائي است. اما آنچه از روايات استفاده مي‌شود اين است كه روش دادرسي امام زمان(عج) سيستم جديد خواهد بود. چنانكه در روايات به اين معنا اشاره شده است.
روايت: ابن عقده ، عن احمد بن يوسف، عن ابن مهران عن ابن البطائني عن ابيه و وهيب عن ابي بصير، عن ابي جعفر(ع) أنه قال: 
«... و قال: يقوم بامر جديد و كتاب جديد و سنة جديدة و قضاء جديد علي العرب شديد...»[footnoteRef:7] [7:  بحار الانوار جلد 52 ص230 حديث 96] 

بررسي سند؛
1.‌ ابن عقده: ايشان احمد بن محمد بن سعيد است. نجاشي «... كان كوفياً زيدياً جارودياً علي ذلك حتي مات و ذكره اصحابنا لاختلاطه بهم و مداخلته اياهم و عظم محله و ثقته و امانته».
2.‌ احمد بن يوسف: ايشان احمد بن يوسف بن يعقوب جعفي است. توثيق  خاصي ندارد. ولي يكي از مشايخش محمد بن اسماعيل الزعفراني است كه در مورد او گفته شده : «روي عنه الثقات» لذا ثقه مي‌باشد. 
3.‌ ابن مهران: توثيق نشده است.
 4-‌ ابن بطائني: علي بن ابي حمزه بطائني و رئيس الواقفه است 
نتيجه: با توجه به وجود  شخص مجهول در سند روايت، روايت ضعيف است. 
از آنجايي كه سيستم قضايي امروزه عالم كه بر اساس شواهد استوار است، داراي مشكلاتي بوده و ممكن است مجرم با تباني، شواهد دروغين اقامه كند؛ لذا حضرت، سيستم قضايي را تغيير خواهند داد و روش جديدي را اتخاذ خواهند نمود، چنانچه در روايت گذشته بيان شد كه حضرت شيوة قضايي جديدي خواهند داشت اما به طور صريح در روايت گذشته بيان نشده بود كه اين روش جديد چگونه  خواهد بود. در روايات ديگر تصريح شده  كه اين روش جديد چگونه خواهد بود.
امام زمان(عج) مانند حضرت داود (ع) و سليمان (ع)حكم خواهند كرد. 
سيستم جديد دادرسي امام زمان(عج) در روايات به سيستم قضايي حضرت داود و سليمان (ع) تشبيه شده است. به اين معنا روايات متعددي وارد شده است. 
روايت: 
احمد بن محمد، عن ابن سنان، عن أبان قال: سمعت اباعبدالله(ع) يقول: 
«لا يذهب الدنيا حتي يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود لا يسأل عن بينة يعطي كل نفس حكمها»[footnoteRef:8] [8:  بحار الانوار جلد 52 ص320-‌‌كافي جلد 1 ص 397- بصائر الدرجات ص 278] 

بررسي سند روايت: 
1.‌‌احمد بن محمد: ايشان احمد بن محمد بن ابي نصر بزنطي است چون يكي از مشايخش ابن سنان است. طوسي در مورد او فرموده: «كوفي، ثقة» - نجاشي فرموده : «كان عظيم المنزله عندهما» امام رضا (ع)و امام جواد(ع)
2-‌ ابن سنان: منظور عبدالله بن سنان است چون مرحوم خوئي فرموده: «فما كان في هذه الروايات عن الباقر‌(ع)، او عن الصادق(ع) او كان من في طبقتهما فالمراد به عبدالله بن سنان »معجم ج 22 ص 190 عبدالله بن سنان هم مشترك است  و ايشان عبدالله بن سنان طريف است چون يكي از مشايخش ابان بن تغلب است. نجاشي فرموده است: «كوفي ، ثقه» و طوسي فرموده: «ثقه»
3-‌ ابان: ظاهرا ايشان ابان بن تغلب است. چون از امام صادق(ع) نقل مي‌كند ويكي از شاگردان او ابن سنان است. طوسي فرموده: «ثقة، جليل القدر، عظيم المنزله في اصحابنا»
نتيجه:
اين روايت صحيح اعلائي است. چون همه روات آن ثقه هستند و واسطه‌ها تا معصوم(ع) خيلي كم است لذا روايت صحيح اعلائي مي‌شود. 
شيوه حضرت داود (ع) در قضاوت چگونه بوده است؟ 
تا اينجا ثابت شد كه امام زمان(ع) مانند حضرت  داود(ع)حكم خواهند نمود. حال سوال پيش مي‌آيد كه آيين دادرسي حضرت داود چگونه بوده است؟ 
آنچه از روايات استفاده مي‌شود حضرت داوود (ع) در مواردي طبق علم نبوت حكم ميكردند و بر اساس شواهد و بينات حكم نمي‌ كردند. 
روايت: عنه (الحسين بن سعيد) عن فضالة بن ايوب، عن ابان بن عثمان، عمن اخبره عن ابي عبدالله(ع) قال: «في كتاب علي انّ نبياً من الانبياء شكا إلي ربه القضا فقال: كيف اقضي بما لم تر عيني و لم تسمع أذني؟ فقال: اقض بينهم بالبينات و اضفهم إلي اسمي يحلفون به، و قال: ان داود(ع) قال: يا رب، أرني الحق كما هو عندك حتي أقضي به، فقال: انك لا تطيق ذلك، فالّح علي ربّه حتي فعل ، فجاء ه رجل يستعدي علي رجل، فقال: إن هذا اخذ مالي، فاوحي الله تعالي الي داوود (ع) أن هذا المستعدي قتل أبا هذا و اخذ ماله، فامر داود(ع) بالمستعدي فقتل و اخذ ماله فدفعه إلي المستعدي عليه، قال : فعجب الناس و تحدثوا، حتي بلغ داود (ع) و دخل عليه من ذلك ما كره، فدعا ربه ان يرفع ذلك ففعل، ثم اوحي الله تعالي اليه ان أحكم بينهم بالبينات و اضفهم الي اسمي يحلفون به...»[footnoteRef:9] [9:  تهذيب جلد 6، ص 188، حديث  551- فروع كافي باب كيفية الحكم و القضاء حديث 3] 

بررسي سند؛
1.‌حسين بن سعيد:‌ايشان حسين بن سعيد بن حماد اهوازي است . به دليل اينكه يكي از مشايخ اهوازي، فضالة بن ايوب است. طوسي : «ثقة»
2.‌ فضالة بن ايوب: در ترجمه ايشان نجاشي فرموده: «كان ثقة في حديثه مستقيماً في دينه»
3-‌‌ ابان بن عثمان: ايشان از اصحاب اجماع است. از ثقات و اجلاء است و واسطه او تا امام معصوم (ع) همگي ثقه مي‌باشند و نياز به بررسي سندي ندارد. 
نتيجه:
با توجه به اينكه تمام رجال اين حديث ثقه بودند روايت صحيح مي‌باشد.

5- به امام زمان (عج) در قضاوت الهام مي‌شود
تا اينجا به اثبات رسيد كه امام زمان (عج) بر خلاف آيين دادرسي معمول دنيا، بر اساس گفته شاهد حكم نخواهند كرد و اصلا به شاهد احتياج ندارند. حال اين سئوال پيش مي‌آيد كه حضرت بر چه اساسي حكم خواهند كرد؟ در روايت ،جواب داده شده كه در قضاوت به ايشان الهام خواهد شد. 
روايت : روي عبدالله بن عجلان عن ابي عبدالله(ع) قال:‌
اذا قام قائم آل محمد(ص) حكم بين الناس بحكم داود لا يحتاج الي بينة، يلهمه الله تعالي فيحكم بعلمه، و يخبر كل قوم بما استبطنوه و يعرف وليه من عدوه بالتوسم قال الله سبحانه:‌
«ان في ذلك لآيات للمتوسمين و انها لبسبيل مقيم.»[footnoteRef:10] [10:  بحار الانوار جلد 52 ص 339- ارشاد مفيد جلد 2 ص 361 حديث 11] 

بررسي سند: 
1.‌ عبدالله بن عجلان: مرحوم خوئي پس از ذكر روايتي مي‌فرمايند: «اقول: الرواية الاخيرة نزل علي صحة ما ذكره ابن شهر آشوب من ان عبدالله بن عجلان كان من خواص اصحاب الصادق » لذا ثقه هستند.

محل قضاوت امام زمان(عج)كجاست 
در بخش پاياني به محل قضاوت امام زمان (عج) اشاره مي‌كنيم. آنچه كه از روايت مفضل بن عمر از امام صادق (ع) به دست مي‌آيد پايتخت حكومت امام زمان (عج) شهر كوفه است و محل قضاوت آنحضرت در مسجد جامع كوفه خواهد بود. 
روايت : اقول: روي في بعض مؤلفات اصحابنا، عن الحسين بن حمران، عن محمد بن اسماعيل و علي بن عبدالله الحسني، عن ابي شعيب و محمد بن نصير، عن عمر بن الفرات، عن محمد بن المفضل عن مفضل بن عمر قال: «سألت سيدی الصادق ... قلت: يا سيدي فاين تكون دار المهدي و مجتمع المومنين؟ قال: دار ملكه الكوفه و مجلس حكمه جامعها...»[footnoteRef:11] [11:  بحار الانوار جلد 53 ص11] 

بررسي سند: 
1. حسين بن حمران: نجاشي فرموده: «كان فاسد المذهب» ابن غضائري فرموده: «كذاب فاسد المذهب»
2.‌ مفضل بن عمر: نجاشي فرموده است: «فاسد المذهب، مضطرب الروايه»
نتيجه : با توجه به وجود ضعفا در سند روايت، اين روايت از حيث سند ضعيف است.  
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